
نگاه

 پيامى
قوى تر از صداى گلوله 

«سر خود را بالا نگه دار» نام ترانه اى 
ــاف، خواننده جوان  است از محمد عس
ــردم غزه  ــه در آن از م ــطينى ك فلس
ــكار  ــا در برابر تجاوز آش ــد ت مى خواه
ــراييل ثابت قدم بمانند. به گزارش  اس
ــانه هاى عرب، اين ترانه تنها دو روز  رس
پس از انتشار بيش از نيم ميليون بار در 
ــبكه هاى اجتماعى از جمله يوتيوب  ش
ــده است. در جايى از  ديده و بازنشر ش
اين ترانه كه شامل تصاويرى از حملات 
ــراييل به غزه در دو هفته  گسترده اس
ــت، خطاب به فلسطينى هاى  اخير اس
ــاكن غزه آمده است: «سر خود را بالا  س
بگير، اين سلاح توست... خونم را بگير و 

به من آزادى بده»
ــاف كه به عنوان سفير  محمد عس
ــتغال سازمان ملل با دفتر  جوانان و اش
ــازمان ملل  ــطينى س پناهندگان فلس
ــد در مورد آخرين  نيز همكارى مى كن
ــانى اين  ــران انس ــولات غزه و بح تح
منطقه گفته است: «روح و روان كودكان 
ــاران و بمباران قرار  تحت تاثير گلوله ب
مى گيرد و اينجاست كه نقش نهادهاى 
بين المللى و موسساتى كه در راستاى 
ــودكان فعاليت مى كنند بايد  حقوق ك
ــود. بايد به كودكان كمك  برجسته ش
ــارى غزه،  ــه به وقايع ج كنند. با توج
ــت، مانع ادامه  ــا بايد در وهله نخس آنه
ــوند و جان مردم، به ويژه  گلوله باران ش

كودكان را نجات دهند.»
ــت  ــاف كه معتقد اس ــد عس محم
تاثير موسيقى در زندگى مردم، خيلى 
ــلحه است، در پاسخ  قوى تر از تاثير اس
ــيد  ــه خبرنگار يورونيوز كه از او پرس ب
براى ديگر فلسطينيان چه پيامى دارد، 
گفت: «پيام من به آنها بيش از هر چيز 
ــت. اين چيزى  ديگرى موسيقى ام اس
است كه قادر به انجام آن هستم و فكر 
مى كنم موسيقى و آواز راهى زيبا براى 
بيان عقايد است. منظورم اين است كه 
متن ترانه ها خيلى قوى تر و تاثيرگذارتر 

از صداى گلوله ها و موشك هاست.»
آخرين ترانه عساف در سال 2013 
ــى-  ميلادى نيز با درون مايه اى سياس
ــطينى ها در  ــى از فعالان فلس اجتماع
ــت تا براى  گروه هاى مختلف مى خواس
ــطينى به پا  ــتى و صلح درون فلس آش
خيزند. اما عساف تنها هنرمند فلسطينى 
نيست كه اين روزها با هنرش به حمايت 
از ساكنان غزه برخاسته است. علاءالاگتا 
ــت  كارتونيس  ،(Alaa Allagta)
ــه هنرمندانى  ــطينى، نيز از جمل فلس
ــود از  ــا با هنر خ ــه اين روزه ــت ك اس
ــاكن آن  ــطينى هاى س غزه و رنج فلس
مى گويد. علاء كه در 15سالگى به دليل 
ــيدن كاريكاتورى عليه اشغالگرى  كش
اسراييل توسط صهيونيست ها تنبيه و 
ــته شده به تلويزيون  انگشتانش شكس
روسيه مى گويد: «مهم ترين وظيفه من 
ــت. مى دانيد كه  اميددادن به مردم اس
ــب درست پيش  تاريك ترين لحظه ش
ــا در اين  ــت. م ــيد اس از طلوع خورش
ــرار داريم با اين حال  لحظه تاريخى ق
اميدمان را از دست نمى دهيم. مردمى 
ــت آوردن آزادى تلاش  كه براى به دس
مى كنند بايد هميشه اميدوار باشند. اگر 
اميدشان را از دست بدهند برده مصايب 
و مشكلات خواهند شد. ما بايد صبورى 
ــيدن به آزادى  و اميد خود را براى رس

حفظ كنيم.»
ــطينى مى گويد:  اين هنرمند فلس
ــطين را به  ــن درد خيابان هاى فلس «م
تصوير مى كشم. درباره رنج ها و آرزوهاى 
فلسطينى ها صحبت مى كنم. مى گويم 
فلسطينى ها هم مثل بقيه مردم جهان 
امنيت و خانه مى خواهند. فلسطينى ها 
مثل همه مردم جهان مى خواهند حق 

مقاومت و مخالفت داشته باشند.»

ياداشت

يادداشتى از عمر المقداد
خبرنگار سورى مقيم آمريكا درباره تحولات غزه

نمى دانم بخندم يا گريه كنم؟ 

ــاره اينكه روزنامه نگار خوبى  ــى را به ياد مى آورم كه چطور درب روزهاي
باشيم برايمان سخنرانى مى كردند. اين جملات را به ياد مى آورم: متعصب 
نباشيد، با مسايل عاقلانه برخورد كنيد، مستقيما به موضوع بپردازيد، به دنبال 
تمام جزييات باشيد، سرتان به كار خودتان باشد و با هيچ كس همدردى يا 
ــى ان ان  ــرى نكنيد... اينها اصولى بود كه در مدت همكارى من با س همفك
بارها بر آن تاكيد مى شد. امروز اما وقتى به جريان رسانه اى نگاه مى كنم از 
آنچه به عنوان تيتر يك رسانه ها منتشر مى شود سرخورده مى شوم. متوجه 
ــده ام كه گزارشگران و خبرنگاران ما براى اينكه به جهان بگويند در غزه  ش
واقعا چه مى گذرد به سختى مبارزه مى كنند. اغلب تيترها درباره وقايع غزه 
است اما متوجه شده ام كه تعصبى خاص و جريان رسانه اى نادرستى نسبت 
به حقايق، درباره قربانيان و رويكرد تحولات مناقشه اسراييل و فلسطينى ها 
وجود دارد. به همين دليل است كه در هفته هاى گذشته برخى خبرنگاران 
ــت انجام داده اند به  ــور تنها به اين دليل كه كار خود را درس متهور و جس
ــش از  ــى ان ان، به دليل گزارش ــر افتاده اند. دايانا ماگنى، خبرنگار س دردس
ــكو  ــين ها از بمباران غزه، از تل آويو اخراج و به مس ــحالى شهرك نش خوش
فرستاده شد. ايمن محى الدين، خبرنگار ديگرى از شبكه خبرى ان بى سى، 
پس از اينكه گزارش بسيار تاثرانگيزش از كشته شدن چهاركودك فلسطينى 
ــط جنگنده هاى اسراييلى را منتشر كرد از غزه اخراج شد. محى ا لدين  توس
ــدن اين چهار كودك، كه به گفته او در ساحل فوتبال  خود شاهد كشته ش
ــت. ديگر رسانه هاى خبرى اغلب به داستان هايى  بازى مى كردند، بوده اس
ــنيده مى شود يا توجه بسيار كمى دارند يا تماما آنها را ناديده  كه از غزه ش
مى گيرند. به عنوان مثال، روزنامه واشنگتن پست يكشنبه 20جولاى، پس از 
كشته شدن بيش از 400 فلسطينى كه اغلب غيرنظامى بودند، ستونى در 
صفحه نخست به تحولات غزه پرداخته و تيتر گزارش را به كشته شدن دو 

ــراييلى در اين درگيرى ها اختصاص داده و در خط دوم گزارش اشاره اى  اس
ــت. پس از خواندن تيتر اين  ــدن 400 فلسطينى كرده اس هم به كشته ش
ــتم كه  ــتم. مطمئن نبودم و نمى دانس ــات متضادى داش گزارش احساس
مى خواهم بخندم، گريه كنم يا استفراغ كنم. احساس مى كردم مى توانم به 
پستوى ذهن و فكر روساى رسانه هايى از اين دست بروم و تصور كنم كه به 
خبرنگاران خود چه مى گويند؛ «چطور جرات مى كنيد به جهان نشان دهيد 
ــد و كودكان را هدف قرار مى دهد؟ كار  كه اسراييل غيرنظاميان را مى كش
شما فقط اين است كه بر موشك پراكنى هاى حماس تمركز كنيد و نشان 
دهيد كه اسراييلى ها در معرض خطر موشك هاى حماس هستند. كار شما 
اين است كه به اسراييلى ها كمك كنيد تا تجاوز خود را به غزه توجيه كنند. 
فقط بايد نشان دهيد كه آنها حق دفاع از خود را دارند. همه چيزهايى را كه 
درباره كار حرفه اى خبرنگارى و روزنامه نگارى شنيده ايد و به ذهن سپرده ايد 
ــوش كنيد. اين اصول براى دنياى خبرى ديگرى كاربرد دارد نه حمله  فرام

اسراييل به غزه.»
ــان مى آيد، اين  ــطين به مي ــراييل و فلس ــه اس البته وقتى پاى مناقش
ــانه اى حقايق مربوط به جنايت هاى  ــت كه جريان رس ــتين بار نيس نخس
صورت گرفته را قلب مى كند. از همين رو است كه وقتى به رفتار حرفه اى و 
شأن روزنامه نگارى مى انديشم شرمنده شده و بار سنگينى را روى شانه هاى 
خود احساس مى كنم. اساسا فكر مى كنم به روزنامه نگارى تجاوز شده است. 
احساس مى كنم كه در ميان ما خبرنگاران و روزنامه نگاران هيولاهايى وجود 
ــانى كه وقتى كلمه  ــيار بدنام كرده اند؛ كس دارند كه اين حرفه را بسياربس

انسانيت از دهانشان خارج مى شود برايشان شبيه يك جوك است. 
چه انتظارى از غول هاى رسانه اى داريم وقتى به ما قبولانده اند و اينطور 
ــته اى و با يكى از  ــراييل با حداقل 300 كلاهك هس وانمود كرده اند كه اس
ــتم دفاع ضدموشكى روى زمين از  پيشرفته ترين نيروهاى هوايى و سيس
خود در برابر مبارزان مقاومت فلسطينى و موشك  پراكنى هاى آنان حفاظت 
مى كند. برخى از اين تسليحاتى كه اسراييلِ تا بنِ دندان مسلح ادعا مى كند 
بايد در برابر آنها از خود دفاع كند، دست ساز هستند و در خانه هايى ساخته 
ــت در محاصره اند. با اين حال جريان رسانه اى غالب  ــده اند كه سال هاس ش
ــق دارد از خود  ــراييل ح ــما اين را باور كنيد كه (رژيم) اس ــد ش مى خواه
ــته ام بدانم اين است كه اين افراد  ــه مى خواس دفاع كند. چيزى كه هميش
ــتقيم  ــت آورده اند كه مى توانند حقايق را مس از كجا چنين حقى را به دس
ــتكارى كنند؟ آنها چطور توانستند ما را قانع كنند كه  يا غيرمستقيم دس
مردم محصور در سرزمينى زندان گونه، تروريست هايى هستند كه مى توانند 

موجوديت اسراييل را تهديد كنند؟ 
شايد پاسخ را يافته باشم. اينكه يك دروغ را مرتبا تكرار كنيد كافى است، 
مردم سرانجام آن را باور خواهند كرد. بمباران هاى غزه ادامه دارد و هر روز 
ــمار بى گناهانى كه در سكوت خبرى كشته مى شوند، افزوده مى شود  بر ش
و من حدس مى زنم بايد در انتظار دروغ هاى بزرگ ترى باشيم كه به عنوان 

سرخط خبرها منتشر مى شود! 
Morocco World News :منبع
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صفحه 8  انتخابات اروپا چه فايده اى دارد؟

صفحه 9 ماندن در حاشيه تاريخ جهانى يا عبور به متن آن؟

صفحه 10 خداحافظ نوغان كارى ايران، سلام پيله هاى چينى

ــب هاى متمادى در آپارتمانم در غزه نشسته ام و به آسمانى چشم  روزها و ش
ــب  زرد و  ــترى و در تاريكى ش ــى از انفجار، خاكس دوخته ام كه روزها از دود ناش
ــود. اين رنگ ها حسن نيت بمب ها، موشك ها و هواپيماهاى بدون  نارنجى مى ش
سرنشين اسراييلى است كه از طرف آمريكا به مردم غزه هديه مى شود! ما هداياى 
شما را نمى خواهيم. ما سرزمين  خود و حقوق مربوط به موطن خود را مى خواهيم 
ــد در زندانى بدون  ــراييل هم همين را مى خواهد پس ما باي ــى كه اس و از آنجاي
ــما مورد حمله قرار بگيريم و با  ــط بهترين خلبانان ش حصار زندگى كنيم، توس
ــانى ترين روش ها كشته شويم و در پايان به دليل اينكه كشته مى شويم،  غيرانس

گوش انتقادپذيرى هم داشته باشيم! 
شنبه، 19جولاى، 6 بعدازظهر

در غزه تابستان است و ماه رمضان. خانواده ها بايد دور هم جمع شوند، زيراندازى 
روى پشت بام پهن كنند و با هندوانه اى آبدار و قرمز افطار كنند. آجيل و تخم كدو 
بخورند. به مسجد بروند و تا پاسى از شب به دعا و نيايش بنشينند. اكنون زمانى 
ــواحل دريا برد و به ديدار اقوام و خويشان در رفح  ــت كه بايد كودكان را به س اس
ــارى با حضور برادران و خواهران، عموزادگان و  و خان يونس رفت؛ ميهمانى افط
عمه زادگان. اما ما بايد براى كودكانمان اعتراف كنيم كه ماه رمضانى چون همگان 
ــطينى هستيم پس زندگى مان متفاوت است. بايد متفاوت باشد.  نداريم. ما فلس
فلسطينى ها سرزمينى دارند كه اسراييلى ها آن را مى خواهند. فلسطينى ها متفاوت 

هستند. آنها اسراييلى ها را در زندگى خود دارند. 
شنبه، 19جولاى، شش ونيم بعدازظهر

مقاومت فلسطين از مصرى ها خواسته  تا گذرگاه رفح را براى هميشه باز كنند. 
در اينجا داستانى براى نقل كردن كودكان وجود دارد: چرا گذرگاه رفح امروز بسته 
ــت؟ چرا اين گذرگاه از سال 2006ميلادى در بيشتر مواقع بسته بوده است؟  اس
آيا مصر كشورى عربى نيست؟ آيا فلسطينى ها يا مردم غزه عرب نيستند؟ چطور 
اين مساله را براى كودكان غزه توضيح دهيم؟ براى دختربچه پنج ساله اى كه حين 
نوشتن اين مطلب پاهايش قطع شده است: آيا او هيچ گاه خواهد فهميد گذرگاه 
ــته بوده است؟ آيا او هيچ گاه خواهد فهميد پاهايش را  رفح از پيش از تولد او بس
تنها به اين علت از دست داده كه يك فلسطينى است و در غزه زندگى مى كند 
و اسراييلى ها از او به شدت وحشت دارند؟ به قدرى مى ترسند كه خانه اش را در 

عمليات واكنش سريع 10بار بمباران مى كنند؟ 
شنبه، 19جولاى، 8  شب

ــاعت در غزه كشته شدند! جمعيت ما  ــطينى ظرف 48س بيش از صد فلس
فلسطينى ها تنها يك ميليون و800هزارنفر است و كشته شدن صد نفر در دوروز 

يعنى قتل عام. اين يك پاكسازى قومى است. جهان بيدار شو! 
شنبه، 19جولاى، 9شب

اوا مورالس، رييس جمهورى بوليوى گفته آنچه در غزه مى گذرد، يك قتل عام 
تمام عيار است. برخى معتقدند تحقيقات جامعى بايد در اين باره انجام شود. اگر 
ــت اسراييلى ها به عنوان عاملان اين نسل كشى مجازات نشوند، نيازى به  قرار اس
ــت انجام شده و هيچ كسى  ــت. پيش تر هم تحقيقاتى از اين دس تحقيقات نيس

ــت. وقتى 60 نفر در يك روز كشته مى شوند، وقتى  ــده اس تنبيه و مجازات نش
كودكان دست ها و پاهايشان قطع مى شود، وقتى در كنجى تاريك در كنار اجساد 
ــته اند و گريه مى كنند، كلمات، ديگر مفاهيم خود را از دست  ــان نشس والدينش

مى دهند. 
شنبه، 19جولاى، 10شب

مخالفان جنگ در لندن در حمايت از غزه دست به تظاهرات زده اند. به دوستم 
در آنجا مى گويم حداقل درخواست معترضان بايد اخراج سفير اسراييل از انگليس 
و اعمال تحريم عليه تل آويو باشد. اين تنها راهى است كه مى شود جلو قتل عام هاى 

بعدى فلسطينى ها را گرفت و از هولوكاستى ديگر در قرن 21 جلوگيرى كرد. 
شنبه، 19جولاى، نيمه شب

ــت. بوى دود، ترس و  ــت. از برق خبرى نيس ــب تاريك تابستانى اس يك ش
وحشت شب را پر كرده است. صداى بمباران بى امان بلند مى شود. شب تمامى 
ندارد. انفجارهاى عظيم منطقه شجاعيه را مى لرزاند. تنها گناه مردم شجاعيه اين 
ــت كه در نزديكى مرزهاى اسراييل (سرزمين اشغالى) زندگى مى كنند پس  اس
ــب ادامه دارد را تحمل كنند. آمبولانس ها  بايد انفجارهايى كه در تمام طول ش
ــوند،  ــرخ هم وارد عمل نمى ش اجازه ورود به منطقه را ندارند. نيروهاى صليب س
ــت. پس ساكنان اين منطقه چه خواهند كرد؟ با  مى گويند خيلى خطرناك اس
جراحت هايشان و مردگانشان چه خواهند كرد؟ اين صداى ممتد انفجارها، خشم، 
ترس و نااميدى ما را به مرز جنون مى رساند. چه تعداد كشته شده اند؟ چه تعداد 
مجروح شده و درد مى كشند؟ جامعه جهانى كجاست؟ به مردم اينجا گفته شده 
خانه هاى خود را ترك كنند چراكه قرار است به اينجا حمله كنند. اما نگفته اند در 
غزه به كجا مى شود فرار كرد، وقتى مرزها بسته است. اين اسراييلى ها هستند كه 
مى خواهند مرزها بسته بماند اما همين اسراييلى ها هستند كه مى گويند فرار كنيد! 

يكشنبه، 20جولاى، 2 بامداد
ــت. حالا كه از گرماى روز خبرى نيست بايد در سواحل  ــتان اس در غزه تابس
زيباى مديترانه اى قدم بزنيم و از خنكى شن هاى ساحل لذت ببريم. جوان ترها 
بايد فوتبال شبانه بازى كنند. طرفداران تيم هاى فوتبال در جام جهانى بايد براى 
هم كرى بخوانند و براى هواداران تيم اسپانيا (كه در مرحله نخست جام حذف 
شد) جوك بسازند. اما در عوض، غزه زير بمباران شديد اسراييل مى سوزد. جوانان 
خواهران و برادران كوچك تر خود را محكم در آغوش گرفته و مراقب هستند كه 
ــمان امن باشد و موشك يا خمپاره اى آنان را هدف قرار ندهد. گاهى  جاده و آس
مجبور هستند كه مادر، مادربزرگ يا كودكى را در آغوش بگيرند و تا جايى كه 
مى توانند بدوند؛ بدوند پيش از اينكه يك هواپيماى بدون سرنشين آنها را رويت 

كند. 
يكشنبه، 20جولاى، 4صبح

ــمانت مى گيرد.  ــورد حمله قرار گرفته اند خواب را از چش ــر مردمى كه م فك
جنگنده هاى اف16 در نزديكى پنجره اتاقم پرواز مى كنند. با هر انفجار فكر مى كنم 
چه كسى؟ چند نفر؟ اين قايله كى به پايان مى رسد؟ من حالا ديگر مى دانم كه 

مرگ چه طعمى دارد. 

يكشنبه، 20جولاى، 8  صبح
ــه نيروهاى  ــازه نخواهند داد ك ــراييلى ها اج ــواب ديگر! اس ــب بى خ يك ش
ــرخ به شجاعيه بيايند و بمباران همچنان ادامه دارد بدون اينكه كسى  صليب س
جسدهاى بر زمين افتاده خيابان ها را جمع كند. هيچ كسى نيست كه به مجروحان 
ــتن صدها و حتى هزارفلسطينى بهاى  ــراييلى ها كش كمك كند... به اعتقاد اس
ــرزمين هاى فلسطينى  ــت كه بايد براى تصاحب 20متر ديگر از س كوچكى اس
پرداخت شود. اسراييلى ها سرزمين ما را دوست دارند ولى از ما متنفرند. پس چرا 
ــان ارزشمند است،  به اينجا آمده اند؟ پس چرا در همان غربى كه اين همه برايش
باقى نماندند؟ چرا به سرزمينى آمدند كه از نظر آنان سرزمين تاريك عرب است؟ 

يكشنبه، 20جولاى، 10صبح
ــراييل مى گويد همواره تلاش  ــش رسانه ها از فلسطينيان اين است: اس پرس
كرده تا مانع كشته شدن غيرنظاميان شود(!) بر همين اساس پيش از هر حمله به 
مناطق مسكونى به ساكنان آن هشدار مى دهد كه منطقه را تخليه كنند. پاسخ ما 
فلسطينى ها اين است: اينجا منهتن يا لندن نيست كه قطارهاى شهرى، اتوبوس  يا 
هواپيماها بتوانند هر زمان كه اراده كرديم ما را به هرجايى كه دوست داريم، منتقل 
كنند. اينجا غزه است. ما از سال 2006 تاكنون با حمايت كامل آمريكا، انگليس، 
فرانسه و حتى سازمان ملل به دليل اينكه به بمباران هاى اسراييل اعتراض مى كنيم 
ــكان تركيه اى، مالزيايى يا  ــتيم. آنها حتى اجازه نمى دهند پزش در محاصره هس
ــى وارد غزه شوند. آنها اجازه نمى دهند كسانى كه به حكم انسانيت با ما  انگليس

همدردى مى كنند، براى درمان جراحت هاى ما وارد غزه شوند. 
يكشنبه، 20جولاى، 12ظهر

از مجموع 60 قربانى شجاعيه 17نفر كودك، 20نفر زن و 14نفر كهنسال بودند. 
امروز ماشين كشتار اسراييل 104نفر ديگر را قصابى كرد. تعداد مجروحان در غزه 
به بيش از سه هزارنفر رسيده است. بيمارستان ها هيچ امكاناتى ندارند؛ هيچ مسكنى 

و دارويى نيست. مجروحان حتى از داشتن سكوت و آرامش هم محروم هستند. 
يكشنبه، 20جولاى، 3 بعدازظهر

موشك پراكنى ها و حملات هوايى بى هدف در سراسر نوارغزه ديده مى شود. 
هشت نفر در همسايگى من در رمال كشته شدند. 

يكشنبه، 20جولاى، 8 شب
ــه و كنار غزه  ــر براى بمباران نوارغزه. آيا گوش ــاعتى ديگ يك عصر ديگر، س
امشب شاهد قتل  عامى ديگر خواهد بود؟ رسانه ها قصد ندارند آنچه روى مى دهد 
را قتل عام بخوانند؟ چه تعداد فلسطينى بايد كشته شود تا سردبيران غول هاى 
رسانه اى متقاعد شوند آنچه در غزه مى گذرد، قتل عامى تمام عيار است؟ چه اتفاقى 
مى افتاد اگر فرزندان آنان امروز در ميان قربانيان جنايت هاى نژادپرستانه اسراييل 
بودند؟ آيا اين مساله باعث مى شد تا سياست بى طرفى آنان تغيير كند؟ آيا ما بايد 
پيشنهاد آتش بس مصر را مى پذيرفتيم؟ آتش بسى كه نتيجه اش ادامه محاصره 

غزه بود؟ چرا مردم مى ميرند؟ براى اينكه وضع موجود ادامه پيدا كند؟ 
* استاد دانشگاه الاقصى در غزه
منبع: الجزيره

خاطرات يك روز در غزهخاطرات يك روز در غزه
زير آتش حملات اسراييل زير آتش حملات اسراييل 

Re
ut

er
s :

س
عك

همزمان با عمليات تيغه حفاظتى اسراييل، رسانه ها از مطالبى در مورد زنان و 
كودكانى كه هدف سربازان اسراييلى قرار مى گيرند، اشباع شده اند. ويرانى، گسترده 
و اجتناب ناپذير است، صداى ضجه و زارى فلسطينى ها همه جا شنيده مى شود و 
هيچ جاى ايمنى نيز باقى نمانده است. با اين حال عزم و اراده ها قوى است و مردم 
غزه تسليم ناپذيرند. در اين ميان جنبش مقاومت اغلب به عمد تحريف مى شود. در 
بحبوحه جنگ اطلاعاتى پس از حمله اخير اسراييل به غزه، بسيارى از حقايق و 
ــى از قلم افتاده اند. به لحاظ تاريخى، از سال 1948-1947 و در واقع  مفاد اساس
از زمان پاكسازى قومى فلسطين به دست شبه نظاميان صهيونيستى و بعد از آن 
ارتش اسراييل، غزه، بى وقفه مركز مقاومت مردمى بوده است. در آن زمان با وجود 
هراس از جنگ و تحقير شكست، مردم غزه مقاومت كردند. نه فتحى وجود داشت، 
ــه با تعريف كنونى آن- و غزه روى هيچ  ــى و نه محاصره اى- در مقايس نه حماس
جناح سياسى يا ايدئولوژى اى تشكيل نشده بود. در عوض غزه از گروه هاى كوچكى 
ــناخته مى شدند، تاسيس شد. آنها  كه به عنوان «فداييان-  مبارزان راه آزادى» ش
آوارگان محرومى بودند كه هنوز از پيچيدگى سياسى اطراف خود بى خبر بودند، 
ــطينى بودند كه براى بازگشت به خانه هايشان  اغلب فداييان، آوارگان جوان فلس
مى جنگيدند. اما عمليات آنها روز به روز جسورانه تر مى شد. آنها مخفيانه با سلاح هاى 
بدوى و بمب هاى دست ساز به شهرهايشان- كه در نهايت بخشى از اسراييل شد- 
برمى گشتند، سربازهاى اسراييلى را مى كشتند، سلاح هايشان را سرقت مى كردند 
و شب دوم با سلاح هاى جديد بازمى گشتند. برخى مخفيانه به روستاهايشان در 
فلسطين بازمى گشتند تا غذا و پتو و پول هايى كه در ميانه جنگ جامانده بود را 
ــتند اما هزاران آواره ديگر با تابوتى نمادين براى اين  بردارند. برخى هرگز بازنگش
شهيدان تشييع جنازه گرفتند. صدها نفر هرگز بازنگشتند و اجساد اندكى از آنها 
پيدا شد. بعد از هر حمله فداييان، ارتش اسراييل به آوارگان غزه حمله مى كرد اما 
همين موضوع موجب پشتيبانى و استقبال بيشتر از جنبش كماندوهاى درحال 

ــد. در سال 1956 و همزمان با حمله اسراييل به غزه و بخش زيادى  رشد مى ش
از صحراى سينا، توانايى مبارزان آواره جوان در بالاترين سطح خود بود. مصرى ها 
با جسارت زيادى با ارتش اسراييل مى جنگيدند اما پادگان فلسطينى مستقر در 
خان يونس- كه در جنگ اخير اسراييل نيز يكى از هدف هاى اصلى است- حاضر 
ــراييل به خان يونس رفت و دست به  ــليم نبود. وقتى جنگ تمام شد، اس به تس
ــتارى زد كه در حافظه جمعى فلسطينيان به عنوان يكى از وحشتناك ترين  كش
كشتارهاى تاريخ غزه حك شد، قتل عام 124مرد و پسر در اردوگاه پناهندگان رفح 
كه به عنوان كشتار مدرسه الاميريه معروف شد. دكتر احمد يوسف در مقاله اخير 
خود آن روز را اينچنين شرح داده است: «سربازان با زور باتوم هايشان قربانيان را در 
مدرسه جمع كردند. كسانى كه از ضرب و شتم جان سالم به در بردند با رگبار گلوله 
و آوار ساختمان روى سرشان مواجه شدند. لكه هاى خون تا سال ها روى ديوارهاى 

مدرسه ماند تا جنايت اسراييل را به ما كودكان يادآورى كند.»
يوسف، كودكى كه در رفح مورد خشونت قرار گرفته بود، بعدها مشاور ارشد 
اسماعيل هنيه، اولين نخست وزير دولت حماس در غزه شد. عنوان مقاله او كه در 
اصل به زبان عربى نوشته شده است اين است: «مقاومت تسليم نمى شود... ما يا 
ــويم يا مى ميريم.»اما آيا هيچ شگفتى اى در اين مورد وجود دارد كه  پيروز مى ش
ــته با حال و آينده فلسطين پيوند خورده است؟ جاى هيچ تعجبى  چگونه گذش
نيست كه گردان عزالدين قسام، بزرگ ترين عامل مقاومت حال حاضر فلسطين، 
توسط گروه كوچكى از بچه مدرسه اى ها در مركز غزه شكل گرفت. آنها پناهندگان 
ــدن شاهد خشونت هاى اشغال بودند. (نام اين  فقيرى بودند كه در حين بزرگ ش
ــت كه عليه استعمار انگليس و سپس  ــم واعظ عربى گرفته شده اس گروه از اس
رژيم صهيونيستى مبارزه كرد و در نهايت در سال 1935 توسط نيروهاى انگليسى 
ــد.) اولين مردان جوانى كه اين گروه را پايه نهادند مدت  ــته ش در «جنين» كش
كوتاهى پس از آغاز به كار كشته شدند اما آنچه آنها آغاز كردند تبديل به جنبش 

ــد كه همين الان در حال مبارزه  ــكل از هزاران مرد و زن مبارز ش عظيمى متش
ــتند. مقاومت در غزه، با وجود هر جبر  ــراييلى در شمال غزه هس با نيروهاى اس
ــود. دولت هاى متوالى اسراييل چندين دهه قبل  تاريخى اى هرگز متوقف نمى ش
ــرب گداخته در سال 9-2008، هر اقدامى را تجربه كردند. پس از  از عمليات س
جنگ 1967، وظيفه آرام سازى نوارغزه به آريل شارون واگذار شد و او به درستى 
ــارون فهميده بود براى آرام سازى كوچه ها و محله هاى  لقب بولدوزر را گرفت. ش
شلوغ غزه به خودروهاى زرهى سنگين نياز است. بنابراين او با بولدوزر هزاران خانه 
را تخريب كرد تا راه را براى تانك ها و بولدوزرهاى بيشترى براى ازميان برداشتن 
ــال  ــده تنها در س خانه ها هموار كند. برآورد ميانگين تعداد خانه هاى تخريب ش
ــت. بيش از 16هزار فلسطينى بى خانمان شدند و هزاران  1970، دوهزار خانه اس
ــك اردوگاه به اردوگاه ديگرى نقل مكان كنند. كمپ  ــدند از ي آواره نيز مجبور ش
ساحلى پناهندگان در نزديكى غزه بيشترين آسيب را ديد و بسيارى از پناهندگان 
ــدند براى نجات جان خود به مساجد و مدارس و چادرهاى  اين كمپ مجبور ش
سازمان ملل پناه ببرند. حركت خونين شارون همچنين به اعدام 140مبارز مقاومت 
و اخراج صدهانفر از آنها به اردن و لبنان منتج شد. مابقى نيز به سادگى در صحراى 
ــاخت هاى تروريستى» اى است كه  ــينا رها شدند تا بپوسند. اين همان «زيرس س
بنيامين نتانياهو، دنباله رو شارون با استفاده از تاكتيك هاى مشابه مجازات جمعى، 
ــت. در غزه، گذشته و حال  ــانه اى يكسان به دنبال ازبين بردن آن اس زبانى و رس
درهم تنيده است. اسراييل براى يك هدف متحد شده است: نابودكردن هركس كه 
جرات مقاومت دارد. از آن سو تهديدى مشترك، فلسطينى هاى غزه را متحد كرده 
است: به نظر مى رسد با وجود احتمالات غيرممكن، مقاوت آنها رو به تشديد است. 
تنها با نگاهى گذرا به تاريخ اين جنگ طولانى مى توان با اعتقادى راسخ گفت كه 

اسراييل نمى تواند غزه را از پا درآورد. اين يك واقعيت گريزناپذير تاريخى است. 
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